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نیویورک تایمز:

۶ ماه بعد از جنگ
ایران قوی‌تر و آمریکا سردرگم‌تر است

سرویس سیاسی-
روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشت: بعد از گذشت شش ماه از شروع جنگ، ایران 
قوی‌تر شده اما آمریکا هنوز نمی‌داند دنبال چیست و با تغییر راهبرد به دنبال دستیابی به 

اهداف جنگ با فشار اقتصادی است.
روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی تحلیلی نوشت: شش ماه پس از آغاز حملات گسترده آمریکا 
و اســرائیل به ایران، جنگی که قرار بود کوتاه باشــد همچنان ادامه دارد و دولت دونالد ترامپ اکنون 
تلاش می‌کند با جایگزین کردن جنگ نظامی با فشــار اقتصادی شدیدتر، به اهدافی دست یابد که 
در میدان نظامی محقق نشده‌اند. با این حال، تحلیلگران معتقدند راهبرد اقتصادی جدید نیز احتمالاً 
 نتیجه متفاوتی به همراه نخواهد داشــت. این روزنامه تأکید کرد، ترامپ در نخســتین روز جنگ، 
۲۸ فوریه )9 اسفند(، خطاب به مردم ایران گفته بود که »زمان آزادی شما فرا رسیده است«. اما شش 
ماه بعد، دولت او در تلاش است با تشدید فشارهای اقتصادی، شرایط معیشتی ایرانیان را دشوارتر کند؛ 

به این امید که فشار اقتصادی باعث شورش مردم و در نهایت سرنگونی حکومت شود!
نظام ایران همچنان پابرجاست

به نوشته نیویورک‌تایمز، عملیات »خشم حماسی« با حمله غافلگیرکننده آمریکا و اسرائیل آغاز 
شد. هفته‌ها حملات هوائی گسترده بخش قابل توجهی از نیروی هوائی و دریایی ایران را منهدم و به 
برنامه موشکی این کشور آسیب جدی وارد کرد. با این حال، جامعه ایران علیه حکومت قیام نکرد و 
ساختار رهبری نیز از هم نپاشید.در ادامه، ایران توانست بخش قابل توجهی از توان موشکی خود را 
بازسازی کند و با حمله به پایگاه‌های آمریکا و متحدانش در منطقه، پاسخ دهد. همچنین تهران عملًا 
کنتــرل خــود بر تنگه هرمز را افزایش داد و اختلال در عبور و مرور از این آبراه، پیامدهای اقتصادی 

گسترده‌ای در جهان ایجاد کرد.
»ســانام وکیل«، مدیر برنامه خاورمیانه و شــمال آفریقا در مؤسسه چتم‌هاوس، می‌گوید جنگ 
نتوانسته اهداف آمریکا را محقق کند. »سوزان مالونی«، کارشناس ایران در مؤسسه بروکینگز نیز معتقد 
است آمریکا خسارت زیادی به ایران وارد کرده، اما ایران در نهایت قوی‌تر از گذشته ظاهر شده است.

جنگ اقتصادیِ« جدید آمریکا
این گزارش افزود: پس از ناکامی راهبرد نظامی، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، از آغاز 
عملیات موســوم به »طرد اقتصادی« خبر داده است؛ کارزاری که هدف آن تشدید انزوای اقتصادی 
ایران و وارد کردن فشار بیشتر بر اقتصاد این کشور عنوان شده است. بسنت گفت این کارزار با هدف 
از بین بردن »آخرین گزینه‌های ایران« آغاز شــده و تا زمانی که حکومت ایران کاملًا منزوی نشود، 
ادامه خواهد داشت.با این حال، نیویورک‌تایمز می‌نویسد سخنان بسنت مشخص نکرده است که هدف 
نهائی آمریکا دقیقاً چیست؛ آیا واشنگتن همچنان به دنبال فروپاشی حکومت ایران است، می‌خواهد 
ایران را مجبور به بازگشــایی تنگه هرمز کند یا قصد دارد تهران را تحت فشــار قرار دهد تا به میز 

مذاکره بازگردد و درباره تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای به توافق برسد.
»اســفندیار باتمانقلیج« از بنیاد بورس و بازار در لندن می‌گوید اهداف آمریکا به‌روشنی تعریف 
نشده‌اند و اگر تغییر رفتار مورد انتظار مشخص نباشد، تحریم‌ها به‌عنوان ابزار اجبار سیاسی شکست 
خواهند خورد. تحلیلگران همچنین بعید می‌دانند ایران صرفاً به دلیل اعمال تحریم‌های بیشتر تسلیم 
شــود؛ کشــوری که پیش از این نیز هدف هزاران تحریم قرار داشــته است. در مقابل، تهران ممکن 
است در واکنش به فشارهای اقتصادی، حملات خود علیه کشتی‌ها در خلیج‌فارس و متحدان آمریکا 

را تشدید کند؛ اقدامی که می‌تواند دور جدیدی از حملات نظامی آمریکا را به دنبال داشته باشد.
بن‌بست پرخطر 

نیویورک‌تایمز در ادامه افزود: ابهام درباره اهداف آمریکا حتی در تهران نیز وجود دارد و مقام‌های 
ایرانی نمی‌دانند واشنگتن به دنبال فروپاشی، تسلیم یا مصالحه است.مدیر پروژه ایران در گروه بحران 
بین‌المللی، می‌گوید راهبرد جدید دو خطر اصلی دارد: اگر فشار اقتصادی شکست بخورد، گزینه بعدی 
احتمالاً بازگشــت به تشــدید نظامی خواهد بود؛ و اگر فشار مؤثر واقع شود، ممکن است ایران برای 

شکستن محاصره دریایی آمریکا، تنش را افزایش دهد.
در حال حاضر، وضعیت به نوعی بن‌بست شکننده تبدیل شده است؛ دو طرف مستقیماً با یکدیگر 
درگیر نیستند و محاصره‌های تنگه هرمز نیز نسبتاً محدود است و اجازه می‌دهد بخشی از نفت عبور 
کند. برخی کارشناسان معتقدند این وضعیت می‌تواند در کوتاه‌مدت به ترامپ برای مدیریت فضای 
سیاسی داخلی و انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر کمک کند. اما کارشناسان دیگری هشدار می‌دهند که 

افزایش بی‌اعتمادی میان تهران و واشنگتن ممکن است هرگونه توافق را دشوارتر کند.
رویترز: جنگ ایران پس از 6 ماه به بن‌بست پرهزینه رسیده است

در همین رابطه، رویترز در گزارشــی می‌نویســد: جنگ علیه ایران پس از 6 ماه حملات آمریکا 
و اســرائیل، به بن‌بستی پرهزینه تبدیل شده است. به گزارش رویترز، در حالی که فشار اقتصادی و 
تحریم‌های آمریکا اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده، تهران همچنان بر ادامه مقاومت تأکید دارد 

و واشنگتن نیز برای پایان دادن به بحران، راهکار روشنی در اختیار ندارد.
در بخش دیگری از گزارش رویترز آمده است: تلاش دولت ترامپ برای تشدید تحریم‌ها و فشار 
بر درآمدهای نفتی ایران، خطر افزایش تنش در منطقه و طولانی‌تر شدن درگیری را به همراه دارد؛ 
در شرایطی که تداوم جنگ و بسته ماندن تنگه هرمز، اقتصاد جهانی و کشورهای خلیج‌فارس را نیز 

تحت تأثیر قرار داده است.
شش ماه جنگ؛ ایران پابرجا ماند، اعتبار آمریکا در خلیج‌فارس متزلزل 

آسوشیتدپرس نیز در مطلبی به فرسایش اعتبار نظامی و سیاسی آمریکا در جنگ با ایران اشاره 
کرده و می‌نویسد: شش ماه پس از آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، خاورمیانه تغییر 
کرده است، اما نه به شکلی که طراحان این جنگ انتظار داشتند.کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس 
نیز نســبت به شکاف‌های ایجادشــده در چتر امنیتی آمریکا که دهه‌ها به آن متکی بوده‌اند، نگران 

شده‌اند و برخی از آنها به دنبال گزینه‌های امنیتی جایگزین هستند.

بازنشر یک توئیت در پاسخ به سنتکام

قالیباف: در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم 
کسی نفت نخواهد فروخت

رئیس ‌مجلس شورای اسلامی در پاسخ به گزافه‌گویی »برد کوپر«، فرمانده سنتکام، 
توئیت خود با عنوان در منطقه‌ای که ما نفت نفروشــیم کسی نفت نخواهد فروخت، 

را بازنشر کرد. 
محمدباقر قالیباف، رئیس ‌مجلس شــورای اسلامی روز جمعه در صفحه شخصی خود در 
شبکه اجتماعی ایکس توئیت ۳۱ تیرماه خود با این عنوان که در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم 
کسی نفت نخواهد فروخت، را در پاسخ به ادعاهای گزاف برد کوپر فرمانده سنتکام بازنشر کرد. 

امپراتوری آمریکا روبه‌زوال است
رئیس‌مجلس شورای اسلامی همچنین در پاسخ به گزافه‌گویی »اسکات بسنت«، مقاله‌ای 
از »نیویورک‌تایمز« را که در آن به ناتوانی بســنت در کنترل شاخص‌های مهم اقتصادی اشاره 

شده به‌اشتراک‌گذاشت. 
قالیباف نوشت: این امپراتوری روبه‌زوال به‌جای اینکه میلیاردها دلار را به تروریست نیابتی 
خود یعنی اسرائیل و ۷۵۰ پایگاه نظامی در دنیا سرازیر کند، می‌توانست آن پول را صرف مردم 

آمریکا کند؛ اما نه، این کار برای رژیم آمریکا زیادی منطقی است.
دیدار نخست‌وزیر قطر با قالیباف

خبر دیگر اینکه، »شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی«، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر 
که به تهران سفر کرده بود، عصر روز پنج‌شنبه ۵ شهریورماه با حضور در بهارستان با محمدباقر 

قالیباف، رئیس ‌مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‌وگو کرد. 

درمکتب امام

پیغمبر رحمت حتی در جنگ
اسلام همه چيز است و قرآن همه چيز. قرآن كي رحمتى است براى همه 
بشر و پيغمبر اسلام كي رحمتى است براى عالمين كه در همه امور رحمت است‏. 
جنگ‏هاى رسول اكرم، رحمتش كمتر از نصايح ايشان نبوده است... جنگ‏هاى 
پيغمبر، رحمت بوده اســت بر عالم و رحمت بوده اســت حتّى بر كفارى كه با 

آنها جنگ مك‏ىرده است.
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تروریستی که از راهروهای کاخ سفید آمد
دفتر پژوهش‌های مؤسسه کیهان

ســاعت ۳ بعدازظهر روز ۸ شــهریور ۱۳۶۰، جلسه شــورای امنیت کشور در اتاق 
بزرگ طبقه اول ســاختمان نخست‌وزیری آغاز شد. محمدعلی رجائی، رئیس‌جمهوری، 
حجت‌الاســام والمسلمین دکتر محمدجواد باهنر، نخســت‌وزیر، و مسعود کشمیری، 
جانشین دبیر شورای امنیت، در قسمت بالای میز جلسه نشسته بودند. سرهنگ هوشنگ 
وحید دســتجردی در کنار شهید باهنر و بعد از او اخیانی به جای فرماندهی ژاندارمری 
کل، در کنارش به ترتیب تیمسار کتیبه، رئیس اداره دوم ارتش، محمدحسین سرورالدین، 
معاون سیاسی وزیر کشور، خســرو تهرانی از اطلاعات نخست‌وزیری، یوسف کلاهدوز، 
قائم‌مقام سپاه پاسداران، و احمد وحیدی، قائم‌مقام واحد اطلاعات سپاه، یک طرف میز 
بودند و طرف دیگر تیمســار شرف‌خواه، معاون نیروی زمینی، سرهنگ وحیدی، معاون 
هماهنگی ستاد مشترک ارتش، سرهنگ وصالی، فرمانده عملیات نیروی زمینی، و سرهنگ 

صفاپور، فرمانده عملیات ستاد مشترک ارتش، قرار داشتند.)1(
ابتدای جلسه و پس از سخنان کوتاه رئیس‌جمهوری، سرهنگ دستجردی به‌عنوان 
رئیس شــهربانی، گزارش هفتگی خود را قرائت کرد که آخرین بند آن درباره شــهادت 
سرگرد همتی در کرمانشاه بود. سپس سرهنگ کتیبه به معرفی سرگرد همتی پرداخت. 
اما پیش از این، مسعود کشمیری بعد از چای ریختن برای رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر و 
همچنین یک صحبت درگوشی با خسرو تهرانی از اتاق خارج شده، ولی کیف همیشگی‌اش 
در زیر پای رئیس‌جمهوری باقی مانده بود. ضمن اینکه ضبط صوت بزرگی را هم که با 
آن جلسات را ضبط می‌کرد، در مقابل رئیس‌جمهوری و کنار دست نخست‌وزیر، ظاهراً 

مشغول ضبط جلسه بود.)2(
ناگهان صدای مهیبی به همراه شــعله‌های بســیار شدید آتش از اتاق بزرگ طبقه 
اول ســاختمان نخست‌وزیری بیرون زد، طبقه اول ســاختمان و دیوار آن تخریب شد، 
محمدعلی رجائی و دکتر باهنر پیکرهایشان سوخت و به همراه سرهنگ هوشنگ وحید 

دستجردی به شهادت رسیدند.
در ســاعات اولیه انفجار، خبری منتشر شد که مسعود کشمیری نیز کشته شده و 
به‌دلیل ســوخته شــدن، جنازه‌اش قابل شناسایی نیست؛ همان زمانی که کشمیری در 
خانه تیمی مخفی شده بود تا در فرصتی از کشور فرار کند. اما پس از مدتی اعلام شد 
مســعود کشــمیری از عوامل نفوذی منافقین، عامل انفجار بوده، درحالی‌که گروهی از 
همکاران وی، اغلب از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، برایش جنازه و تشییع 

جنازه ترتیب دادند.
پرونده جنجالی مسکوت

پرونده انفجار نخست‌وزیری در سه دوره زمانی مورد رسیدگی قرار گرفت؛ بار نخست 
پس از انفجار تا شهریور ۱۳۶۱ که دادستانی کل انقلاب با مدیریت مرحوم آیت‌الله ربانی 
املشــی و عاملیت شهید علی اسماعیلی، مرحله دوم از شهریور ۱۳۶۱ تا دی‌ماه ۱۳۶۳ 
بود که پرونده زیر نظر شــهید لاجوردی و در شــعبه ۷ دادسرای انقلاب اسلامی تهران 

پیگیری شد.
در این مرحله بسیاری از نقاط تاریک پرونده انفجار نخست‌وزیری روشن شد، از جمله 
جزئیات ماجرای جسدسازی برای کشمیری و تشییع جنازه و خاکسپاری مشتی خاکستر 
تحت عنوان جسد او که افرادی مانند محسن سازگارا نقش اصلی در این نمایش داشتند 
و با اظهارات برخی شاهدان ماجرا و همچنین بازجویی‌ها و اعترافات متهمین، مشخص 
شد به‌جز کشمیری، افراد دیگری نیز در نخست‌وزیری در جریان این انفجار قرار داشتند.

اما این مرحله توسط دوستان بازداشت‌شدگان در ارگان‌های مختلف مانند دولت و 
مجلس، که اغلب از سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی یا وابستگان آنها بودند، به چالش 
کشیده شد. فشارهای همین افراد، با واسطه برخی شخصیت‌های انقلاب بر شهید لاجوردی 

و دوستانش، سرانجام منجر به برکناری آن شهید از دادستانی انقلاب اسلامی گردید.
مرحله ســوم بررسی پرونده فوق، از بهمن ۱۳۶۳ تا پایان خرداد ۱۳۶۵ با مدیریت 
محمد موسوی خویینی‌ها به‌عنوان دادستان کل کشور و توسط معاونت سیاسی دادسرای 
انقلاب اســامی تهران و بازپرسان شــعبه ۷ همین دادسرا انجام گرفت که در نهایت با 
فشارهای بی‌حدوحصر همان جناح سیاسی به ناتمام ماندن پرونده و آزادی همه متهمین 
انجامید. اما در همین مرحله هم پافشاری دادستانی باعث شد برخی متهمین پرونده به 
بازپرســی فراخوانده شوند؛ از جمله فردی به نام تقی محمدی که به‌عنوان کاردار ایران 

در افغانستان منصوب شده بود.
گفته شــده که محمدی می‌توانست برخی دیگر از مهره‌های نفوذی منافقین را لو 
بدهد. گویا او در بازجویی شفاهی به ارتباط خود با جواد قدیری، از نفوذی‌های منافقین 
در نخســت‌وزیری، و همچنین رابطه با یکی از عوامل انفجار حزب جمهوری اســامی 

اعتراف کرده بود.)3(
رکن 2 ارتش و مستشاری آمریکا

اما بازخوانی سیر رسیدن کشمیری تا شورای امنیت کشور، حضور او را فراتر از سازمان 
منافقین و در حد سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس نشان می‌دهد.

براساس اسناد موجود، در برهه ۵ماهه ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، هیچ نشانه‌ای 
از فعالیت‌های مسعود کشمیری در دست نیست، اما او ناگهان به عضویت کمیته مستقر 
در اداره دوم ارتش درآمد و پس از سه ماه، همراه ۳ نفر دیگر از اعضای سازمان مجاهدین 
انقلاب اسلامی، به دفتر امور انقلاب نخست‌وزیری معرفی شد که از ۹ تیرماه ۱۳۵۸ اجازه 

یافتند در نیروهای مسلح به اسناد به‌کلی سری دسترسی یابند.)4(
کشــمیری تــا یک ماه بر همه ســاختمان مرکزی ضد اطلاعات نیــروی هوایی و 
قسمت مستشاری آمریکایی، یکی از مهم‌ترین بخش‌های رکن ۲ مربوط به فعالیت‌های 
جاسوســی مستشاران آمریکایی از شوروی، مسلط بود و از ۹ تیرماه ۱۳۵۸ تا ۳ خرداد 
۱۳۵۹ تمام کلیدهای این ساختمان را اختیار داشت. درطی این مدت اقدام به انهدام و 
سرقت اسناد، اسلایدها، فیلم‌ها و حتی دستگاه‌های رمزکننده پرداخت. پس از تسخیر 
لانه جاسوســی و مراجعه دانشــجویان به برخی از این اســناد، فقط با یک کد سوخته 
 مواجه شــدند؛ یعنی کشمیری همه اسناد باقیمانده جاسوسی آمریکاییان را بلااستفاده 
کــرده بود. او طی مدت حضــورش در ضد اطلاعات ارتش، پرونده بســیاری از عناصر 
 مرتبط با ساواک و ضدانقلاب را معدوم کرد و از به جریان افتادن پرونده عاملان کشتار 
 ۱۷ شهریور و محاکمه آنان نیز جلوگیری نمود که در میان آنها اسامی برخی از همکارانش نیز

 دیده می‌شد.)5(
در لایه‌های پنهان کودتای نقاب

کشمیری در شب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۹ یکی از مهم‌ترین ارکان ستاد خنثی‌سازی کودتای 
نقاب در اداره دوم نیروی هوایی بود و از همین طریق، بنی‌عامری، طراح و فرمانده نظامی 
کودتا را فراری داد. اما علی‌رغم این موضوع همچنان در ســتاد خنثی‌سازی کودتا که با 

مشارکت نیروهای نظامی و امنیتی تشکیل شده بود، باقی ماند!
پس از آن کشمیری از طریق دفتر محسن سازگارا در نخست‌وزیری به این نهاد مهم 
نظام جمهوری اسلامی راه یافت. سازگارا پیش از این، سازش با ضدانقلاب در کردستان 

را هنگام مذاکرات سال ۵۸ در کارنامه خود داشت و بعداً نیز به آمریکا پناهنده شد. 
کشمیری در همین پست جانشین دبیر شورای امنیت کشور که برخی او را خود دبیر 
تصور می‌کردند، رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر و رئیس شهربانی کشور را به شهادت رساند.

اعتراف به حضور کاخ سفید و کاخ الیزه
این سیر بسیار عجیب و غریب در کارنامه مسعود کشمیری، او را از روابط و امکانات 
ســازمان منافقین فراتر می‌برد. برخی از کارشناسان امنیتی بر این باورند که نوع رفتار 
اطلاعاتی مسعود کشمیری با نوع فعالیت‌های مجاهدین خلق همگونی نداشته و به نظر 
می‌رسد مسعود کشمیری آموزش‌دیده سرویس‌های اطلاعاتی غرب مانند CIA بوده و 

برای عملیات بزرگ به همکاری با منافقین پرداخته است.
او بیشتر درصدد نفوذ در ارگان‌هایی بود که بتواند ردپای جاسوسان آمریکایی را پاک 
کند، مانند ساختمان مستشاری آمریکا در نیروی هوایی، و یا عناصر و عوامل آمریکا در 

کودتای نوژه را فراری دهد.
 CIA به نظر می‌آید و شواهدی نیز حاکی از آن است که انفجار نخست‌وزیری از سوی
 CIA طراحی شده و به اجرا درآمده بود و سازمان منافقین پوششی برای گم کردن ردپای
بوده است. سرکرده گروهک تروریستی منافقین، در سال ۱۳۷۸ و در دیدار با »سپهبد 
طاهر جلیل حبوش«، رئیس سازمان کل اطلاعات )استخبارات( رژیم بعثی عراق، ضمن 
اعتراف به انجام عملیات تروریستی ۸ شهریور، گفت: »... کاخ سفید و کاخ الیزه )فرانسه( 
می‌دانســتند... چه کسی و چرا عملیات علیه رئیس‌جمهوری و علیه رئیس‌الوزرای ایران 

را انجام داد. آنها می‌دانستند و خوب هم می‌دانستند...«.)6(
____________________________

 1- محمد مهدی کتیبه- ویژه‌نامه نوروز 1390 روزنامه ایران- اسفند 1389- صفحات 217 و 218
2- همان

3- پرونده مسکوت- محمد‌حسن روزی‌طلب و محمد مهدی اسلامی- مرکز اسناد انقلاب اسلامی- 
چاپ اول- تابستان 1393- صفحه 126

4- همان- صفحه 56
5- همان- صفحه 60

6- فیلم دیدار مسعود رجوی و ژنرال طاهر جلیل حبوش

گزارش روز صد و هشتاد و دوم جنگ

آمریکا نگران است که فشار اقتصادی 
به سمت خودش کمانه کند 

»هیچ نشانه‌ای از روز پیروزی که ترامپ برای 
ایران برنامه‌ریزی کرده، دیده نمی‌شــود«. این 
ارزیابی را روزنامه وال استریت ژورنال در آغاز 
هفتمین ماه جنگ و در حالی منتشــر کرد که 
تحلیلگران بسیاری در آمریکا و غرب می‌گویند 
آمریکا شش ماه پس از جنگ نتوانسته از شکست 
 ســهمگین ســربلند کند و به دوره ابرقدرتی 

برگردد.
خاورمیانه تغییر کرد اما خلاف نظر آمریکا

 خبرگزاری آسوشــیتدپرس در این زمینه معتقد 
است: شــش ماه پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل 
علیه ایــران، خاورمیانه تغییر کرده اســت، اما نه به 
شکلی که طراحان جنگ انتظار داشتند. ایران با وجود 
جنگ پابرجا ماند اما اعتبار آمریکا نزد متحدانش از بین 
رفت. کشورهای حوزه خلیج‌فارس نسبت به شکاف‌های 
ایجادشــده در چتر امنیتی آمریــکا که دهه‌ها به آن 
متکی بوده‌اند، نگران شده‌اند و برخی از آنها به دنبال 

گزینه‌های امنیتی جایگزین هستند.
ایــن خبرگــزاری می‌افزایــد: ارتــش آمریکا به 
دنبــال جنگ علیه ایــران، با کمبود »فــرا بحرانی« 
موشک‌های رهگیر پیشرفته در اروپا مواجه شده است. 
نگران‌‌کننده‌ترین کمبود مربوط به موشک‌های رهگیر 
پاتریوت است؛ زیرا ۱۵۰۰ عدد از مجموع ۲۳۳۰ فروند 

آن‌ها استفاده شده.
پنهان کردن شکست نظامی با جنگ اقتصادی

نشریه آتلانتیک از زاویه دیگری به ماجرا پرداخته 
و می‌نویسد: ترامپ از جنگ نظامی به جنگ اقتصادی 
روی آورده تا از خشــم افکار عمومی نجات پیدا کند 
و به پیروزی نمادین دســت پیدا کنــد پس از ماه‌ها 
شکست در جنگ نظامی و دیپلماتیک با ایران، دونالد 
ترامپ به کارزار فشار اقتصادی روی آورده؛ استراتژی 
که هدف اصلی آن، فراتر از مهار تهران، مدیریت افکار 
عمومی پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای است. با کاهش 
ذخایر مهمات و بی‌اثر شدن بمباران‌ها، و در حالی که 
ایران کنترل تنگه هرمز را در دست دارد، کاخ سفید به 
دنبال راهی برای خاموش‌ کردن صدای جنگ و تغییر 
فضای سیاسی به نفع جمهوری‌خواهان است. مشاوران 
ترامپ امیدوارند که با کاهش قیمت بنزین و به حاشیه‌ 
راندن موضوع ایران، بتوانند حداقل یکی از دو مجلس 

کنگره را نجات دهند.
تکذیب ادعای سنتکام:

 مسیر جدید صادرات نفت ایران باز شد
فرمانده سازمان تروریستی سنتکام دیروز مدعی 
شد که ایالات متحده موفق شده مین‌های کار گذاشته 
شــده در تنگه هرمز را پاکسازی کند. ۵۰ هزار نیروی 
نظامی آمریکا در حــال اجرای محاصره دریایی ایران 
هســتند و همزمان تلاش می‌کنند تردد کشتی‌ها در 
تنگه هرمز ادامه داشته باشد. ایران از زمان از سرگیری 
محاصره دریایی در اواسط ماه گذشته، هیچ نفتی صادر 

نکرده است.
اما مؤسســه تحقیقاتــی و تحلیلی متخصص در 
بخش نفت‌وگاز، »اچ‌اف‌آر« بــا رد ادعای کوپر تاکید 
کرد: ســنتکام متوجه نیست که آمار نفتی‌ای که دارد 
اعلام می‌کند، شــامل نفت ایران هم می‌شود. سنتکام 
اعلام کرد که ۷۵۰ میلیون بشــکه نفت برای عبور از 
تنگه هرمز اسکورت کرده که هیچ بشکه نفتی از ایران 
در میان آن نبوده اســت؛ چند ســاعت بعد، شرکت 
کمک‌کننــده به رهیابی محموله‌هــای نفتی ایران به 
آمریکا، تنکرترکرز محاســبه کــرد که این رقم یعنی 
روزانه ۶.۵ میلیون بشــکه نفت. اما اکانت ردیابی‌های 
دریایی منچ اوسینت می‌گوید که پایش‌های ماهواره‌ای 
نشان می‌دهد که یک نفتکش مرتبط با ایران در حال 
ترک منطقه انتقال کشتی‌به‌کشتی است و این اولین 
بار نیست که نفتکش‌های نفت یا LPG ایرانی در این 
منطقه یا در یکی از بنادر امارات یا عمان دیده می‌شوند 
اما تنکرترکرز ترجیح می‌دهد »به دلایلی این موضوع 

را نادیده بگیرد«
خسارات جنگ برای مردم آمریکا

روزنامه یو اس‌ای تودی درباره سرنوشــت جنگ 
پس از شش ماه می‌نویسد: شش ماه پس از آغاز جنگ 
آمریکا و اسرائیل علیه ایران، وعده اولیه دونالد ترامپ 
برای یک درگیری کوتاه‌مدت و نتیجه ســریع محقق 
نشــده است. جنگ اکنون به یک رویارویی فرسایشی 
بر سر تنگه هرمز و بازار انرژی تبدیل شده و هزینه‌های 
اقتصادی و سیاسی آن برای دولت آمریکا افزایش یافته 
است. ترامپ در ابتدا از دستیابی سریع به اهداف نظامی 
ســخن می‌گفت، اما با ادامــه مقاومت ایران، دولت او 
به‌تدریج از گزینه نظامی به سمت تحریم‌های گسترده‌تر 

و فشار اقتصادی حرکت کرده است. 
یکی از مهم‌ترین مشکلات ترامپ، تنگه هرمز است. 
واشــنگتن مدعی تلاش برای بازگرداندن جریان نفت 
و امنیت کشــتیرانی در این مسیر است، اما داده‌های 
شرکت‌های ردیابی کشتی‌ها با برخی ادعاهای دولت 

آمریکا درباره حجم عبور نفت از تنگه هرمز همخوانی 
ندارد. از ســوی دیگر، طولانی شدن جنگ به اقتصاد 
آمریکا نیز فشار وارد کرده است. افزایش قیمت انرژی 
و نگرانی از تورم، در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای، به 
یک مشکل سیاسی برای ترامپ تبدیل شده است. بر 
اساس نظرســنجی اخیر Reuters/Ipsos، تنها ۳۱ 
درصد آمریکایی‌ها از عملیات نظامی آمریکا علیه ایران 

حمایت می‌کنند. 
 شــش ماه جنگ با ایران، هزینه‌های زیر را برای 
آمریکایی‌ها به همراه داشته است: قیمت مواد غذایی 
در خانه و بیرون از خانه افزایش یافته اســت. شاخص 
قیمت مصرف‌کننده برای غذای خانگی و غذای بیرون 
از خانه، پس از آغاز جنگ در ۲۸ فوریه، روند صعودی 
داشته اســت. میانگین قیمت روزانه هر گالن بنزین 
معمولی در ایالات متحده از حدود ۳ دلار در ۲۸ فوریه 
)آغاز جنگ( به نزدیک ۵ دلار در ۲۶ اوت رسیده است. 
شاخص احساسات مصرف‌کننده که میزان خوش‌بینی یا 
نگرانی مردم درباره وضعیت مالی و اقتصاد را می‌سنجد، 
در دوره مورد بررسی کاهش یافته است. جنگی که قرار 
بود کوتاه و تعیین‌کننده باشــد، به بحرانی شش‌ماهه 
تبدیل شده است؛ بحرانی که نه‌تنها پایان روشنی ندارد، 
بلکه قیمت انرژی، محبوبیت ترامپ و اعتبار سیاست 
خارجی دولت او را نیز تحت فشار قرار داده است. این 
وضعیت، یکی از جدی‌ترین چالش‌های سیاسی ترامپ 
پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ محسوب می‌شود.

نتیجه معکوس جنگ اقتصادی برای آمریکا
»همه از نتیجه معکوس اقدامات ترامپ می‌ترسند!«. 
این عنوان یادداشت نشریه »پولیتیکو« است که طی 
آن می‌نویسد: طرح‌، وزیر خزانه‌داری آمریکا، علیه ایران 
قرار است همزمان دو هدف را دنبال کند: پایان دادن 
به جنگ و آرام کــردن بازارهای نفت. با این حال، از 
همان ابتدا، تحلیلگران انرژی و حتی برخی چهره‌های 
نزدیک به ترامپ نســبت به موفقیت این طرح تردید 
داشته‌اند. نگرانی این است که فشار اقتصادی، به‌جای 
کشاندن تهران به پای میز مذاکره، به بی‌ثباتی بیشتر 
بازار انرژی منجر شــود و دقیقاً نتیجه‌ای معکوس به 
همراه داشــته باشد. در خوش‌بینانه‌ترین حالت، فشار 
اقتصــادی تازه نه به پایان جنگ، بلکه به ادامه یافتن 
و فرسایشــی‌تر شــدن درگیری منجر خواهد شد. در 
بدبینانه‌ترین سناریو نیز فشار برای قطع کامل ارتباط 
ایران با اقتصاد جهانی می‌تواند تهران را به واکنشــی 
تهاجمی‌تر ســوق دهد؛ واکنشی که دامنه حملات را 
از میدان‌هــای فعلی فراتر ببــرد و پایگاه‌های آمریکا، 
متحدان منطقه‌ای واشنگتن و تأسیسات حیاتی انرژی 

را هدف قرار دهد.
در هــر دو حالت، بازارهای انرژی که ماه‌هاســت 
زیر فشــار جنگ و نااطمینانی ژئوپلیتیکی قرار دارند، 
احتمــالاً همچنان بی‌ثبات خواهنــد ماند؛ آن هم در 
شرایطی که اسکات بسنت خواستار آرام شدن بازارها 
شده اســت. تحلیلگران هشدار می‌دهند اگر ایران در 
واکنش به تشدید فشارهای اقتصادی، دامنه حملات 
خود را گسترش دهد و زیرساخت‌های انرژی بیشتری 
را در منطقه هدف قرار دهد، اختلال در عرضه و بازار 

نفت می‌تواند برای مدت طولانی‌تری ادامه پیدا کند.
ایران تلافی می‌کند، آمریکا ضربه می‌خورد

پولیتیکو می‌افزاید: هرچه فشار اقتصادی شدیدتر 
شود، باید انتظار واکنشی شدیدتر را نیز داشت. مسئله 
فقط محاسبه اثر تحریم‌ها بر بازار نیست، بلکه پرسش 
مهم‌تر این است که ایران برای جبران فشار اقتصادی 
چه اقداماتی انجام خواهد داد. رأی‌دهندگان آمریکایی 
از افزایش هزینه زندگــی، قیمت مواد غذایی و بهای 
بنزین خسته‌اند و ادامه بی‌ثباتی در بازار انرژی می‌تواند 
نارضایتی عمومی را افزایش دهد. قیمت بنزین در ایالات 
متحده در حدود ۴ دلار و ۱۰ ســنت به ازای هر گالن 
قرار دارد؛ بالاترین ســطح ثبت‌شده در این مقطع از 
سال، بدون تعدیل بر مبنای تورم. محدودیت ظرفیت 
پالایشگاهی نیز به افزایش قیمت گازوئیل منجر شده 
اســت. ایران احتمالاً اجازه نخواهد داد آمریکا به این 
ســادگی از این معادله عبور کنــد.  در همین حال، 
راجر دیوان، معاون شرکت »اس‌اندپی گلوبال انرژی«، 
یادآور شد که جمهوری اسلامی تجربه‌ای طولانی در 
مقابله با تحریم‌های دولت‌های مختلف آمریکا و حفظ 
ســاختار سیاسی خود دارد. در نتیجه، سیاستی که با 
هدف منزوی کردن اقتصادی ایران و کاهش فشــار بر 
بازار انرژی طراحی شده است، ممکن است به افزایش 
ریسک حمله پیشدستانه و طولانی‌تر شدن بی‌ثباتی 

در بازار نفت منجر شود.
موضع بسنت، اعتراف به ضعف آمریکاست

وبسایت رادیو فرانسه، ضعف را دلیل متوسل شدن 
آمریکا به تحریم برشــمرد و نوشت: وزیر خزانه‌داری 
آمریکا، از بستۀ جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران خبر داد 
که برخلاف تحریم‌های معمول، شرکای تجاری ایران 
را در بخش‌هایی همچون طــا، فناوری، دارایی‌های 

دیجیتال، هوانوردی و کشتیرانی هدف قرار می‌دهد.
بســنت گفت: »همه را مسئول خواهیم دانست. 
هیچ‌کس نباید ارادۀ ما را در این زمینه امتحان کند.« 
این در حالی است که روموالد سیورا، پژوهشگر مؤسسه 
روابط بین‌الملل و راهبردی )IRIS( و مدیر مطالعات 
سیاسی و ژئواستراتژیک ایالات متحده، این اظهارات 
را نشان‌دهنده »اعتراف به ضعف« آمریکا خوانده است. 
او اظهار داشت: واقعیت را همان‌گونه که هست ببینیم. 
ماه‌ها بمباران به نتیجه نرسیده. ایران پابرجاست. تنگۀ 
هرمز هنوز بسته است. آمریکا با کمبود مهمات مواجه 
است و ترامپ راه دیگری برای دست یافتن به اهداف 
خود پیدا نکرده است. اما او دقیقاً دنبال چیست؟ تنگۀ 
هرمز پیش از آنکه ترامپ آمریکا را وارد این جنگ کند، 
کاملًا باز بود. بنابراین تردیدهای زیادی وجود دارد که 
تحریم‌های جدید بتوانند مؤثر واقع شوند؛ به‌ویژه وقتی 

کشورهایی مانند هند و چین را تهدید می‌کند.«
چین که یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان نفت 
ایران اســت، از هم‌اکنون اعلام کرده که »قاطعانه از 

منافع خود دفاع خواهد کرد.«
روموالد اســکیورا در پاسخ به این پرسش که آیا 
ترامپ واقعاً می‌تواند کشــورهایی مانند هند یا چین 
را تحریــم کند، می‌گویــد: »از نظر فنی چنین کاری 
امکان‌پذیر است، اما پیامدهای اقتصادی آن برای خود 
آمریکا بســیار سنگین خواهد بود. ایران سال‌هاست با 
چنین تحریم‌هایی زندگی کرده است. اگر این تحریم‌ها 
واقعاً می‌توانســتند برای آمریکا مؤثر باشند، از همان 
ابتدا به ســراغ آن‌ها می‌رفتند. به نظر می‌رسد ترامپ 
این اظهارت را عمدتاً برای جلب رضایت افکار عمومی 
آمریکا و در آستانۀ انتخابات میان‌دوره‌ای مطرح کرده 
و بعید است که تا انتهای مسیر پیش برود، زیرا تمایلی 
ندارد چین را رودرروی خود قرار دهد و بحران تازه‌ای 

ایجاد کند که اقتصاد آمریکا را تحت تأثیر قرار دهد.
دست آمریکا خالی است

برگ‌های برنده دست ایران است
جان مرشایمر تحلیلگر آمریکایی روابط بین‌الملل 
گفت: مقامات آمریکایی درمانده شده‌ و ناامیدند. آنها از 
تمام ترفندهای ممکن استفاده کرده‌اند. با یک عملیات 
هوائی بزرگ شروع کردند. به سمت محاصره رفتند و 
هیچ‌کدام از اینها کارساز نبود. ایرانی‌ها همچنان پابرجا 
بودنــد. ما دیگر هیــچ کارت نظامی برای بازی کردن 
نداریم. این ایرانی‌ها هستند که کارت نظامی را در دست 
دارند. به نظر من، تعادل اجبار نظامی تقریباً قاطعانه به 
نفع آنها تغییر کرده اســت. این واقعاً قابل توجه است. 
تحریم‌های آمریکا علیه ایران تاثیری نخواهد داشت. در 
تاریخ معاصر، حتی یک مورد هم سراغ ندارم که چنین 
محاصره، واقعاً کشــوری را وادار به تسلیم کرده باشد. 
وقتی فشــار شدیدی وارد می‌کنید، معمولاً اتفاقی که 
می‌افتد این است که آن کشور دست به واکنش تهاجمی 
و حمله می‌زند. من گمان نمی‌کنم بتوانید ایرانی‌ها را 

به زانو درآورید. آنها تلافی خواهند کرد.
محاصره را فراموش کنید. اگر چینی، روس یا ترک 
باشید، آخرین چیزی که می‌خواهید در این‌جا ببینید، 
شکست دادن ایران توسط ایالات متحده است. بالعکس 
شما خواهان پیروزی ایران در جنگ هستید. نخبگان 
غربی، تقریباً همه می‌گویند: ایران پیروز شده و آمریکا 

شکست خورده است.
نسخه، تکراری است 

و آمریکا هم توان گذشته را ندارد
روزنامه فایننشــال تایمز گــزارش داد که پروژه 
جدیــد ترامپ علیه ایران تا حد زیادی همان نســخه 
تکراری ســال ۲۰۱۸ است که در زمان خروج آمریکا 
از توافق هســته‌ای و اعمال صدها تحریم سخت علیه 
ایران با امید تسلیم شدن این کشور و مذاکره از موضع 

ضعف، مطرح شد.
همچنین روزنامه تلگراف، با طرح این ســؤال که 
چرا تحریم‌های جدید ایران، اشتباه محاسباتی است؟، 
نوشت: دولت ترامپ بار دیگر در محاسبات خود دچار 
خطا شده است. جنگ اقتصادی، پیش از آنکه ایران را 
به تســلیم وادارد، حمایت سیاسی در واشنگتن از این 
جنگ را فرسوده خواهد کرد و بحران بازارهای جهانی 

انرژی، غذا و کالا را تشدید می‌کند.
اجرای این کارزار مالی به همراهی چین، روسیه، 
هند، ترکیه و اروپا نیاز دارد؛ در حالی که ایران با بیش 
از ۲۲۰۰ تحریم آمریکا سازگار شده و چین نیز دیگر 
در برابر فشــار واشنگتن عقب‌نشینی نمی‌کند. آمریکا 
برخلاف ۱۰ تا ۱۵ ســال پیــش، از آن برتری مالی و 
ائتلاف متحدانی که امکان محاصره اقتصادی کشورها 
را فراهم می‌کرد، برخوردار نیست. واشنگتن، خود برای 
تأمین کســری‌هایش به ورود سرمایه خارجی وابسته 
اســت و خزانه‌داری باید تقریباً هر سه ماه ۶ تریلیون 
دلار بدهــی را تأمین یا تجدید کند؛ کســری بودجه 
ژوئیه نیز به ۴۳۲ میلیارد دلار رسید، یعنی ۴۸ درصد 

بیشتر از سال قبل.

 ایران، ابزارهای لازم 
برای دور زدن محاصره را دارد

تلگــراف خاطر نشــان کرد: ایران نیــز ابزارهای 
لازم بــرای دور زدن محاصــره را در اختیار دارد. مرز 
 ۵۹۰۰ کیلومتری با هفت کشــور، مسیر حمل ‌و نقل 
شــمال- جنوب و تجارت فزاینده با روســیه و چین، 
امکان تداوم جریان کالا را فراهم می‌کند. چین حدود 
۹۰ درصد نفت ایران را می‌خرد و در مقابل تجهیزات 
و قطعات مختلف صادر می‌کند. تحریم بانک‌های چینی 
می‌تواند پکن را به اقدامات تلافی‌جویانه، از محدودیت 
مواد معدنی حیاتی تا استفاده از حدود ۴ تریلیون دلار 
دارایی دلاری، ســوق دهد و آمریکا را با اروپا نیز وارد 
تقابل کند. همزمان ایران همچنان بر تنگه هرمز کنترل 
دارد و از طریق حوثی‌ها بر بخشی از دریای سرخ نفوذ 
می‌کند. قیمت فرآورده‌های نفتی اکنون معادل نفت 
خام ۱۴۰ تا ۱۶۰ دلار در هر بشکه است و قیمت گاز 
اروپا به ۶۹ یورو در هر مگاوات‌ساعت رسیده؛ فشارهایی 
که به‌زودی در تورم و هزینه زندگی نمایان‌تر خواهد شد. 
ترامپ اکنون میان پذیرش شکست با شروط فزاینده 
ایران و ورود به جنگی طولانی و پرهزینه گرفتار است؛ 
جنگی که می‌تواند ریاســت‌جمهوری او را فرسوده و 

حتی به شکست دیگری منجر شود. 
شش ماه پس از جنگ، ایران قوی‌تر شده است

روزنامــه نیویورک تایمز، اذعان کرد: شــش ماه 
بعد، ایران قوی‌تر به نظر می‌رسد، در حالی که اهداف 
آمریکا همچنان نامشخص است. بعید است واشنگتن 
با جایگزینی درگیــری نظامی با جنگ اقتصادی، در 
تغییر استراتژی تهران موفق شود. دولت ترامپ، پس 
از محدودشــدن گزینه‌های نظامی و بی‌نتیجه‌ماندن 
فشارهای پیشین، بار دیگر تحریم‌ها و محاصره اقتصادی 
را بــه ابزار اصلی خود علیه ایران تبدیل کرده اســت. 
درحالی‌که تهران با اتکا به صادرات نفت، شــبکه‌های 
دور زدن تحریم و کنترل تنگه هرمز شرط بسته است 
که می‌تواند بیش از آمریکا و متحدانش هزینه‌های این 

تقابل را تحمل کند.
ســوزان مالونی، مدیر سیاست خارجی مؤسسه 
بروکینگز، معتقد است موفقیت فشار اقتصادی آمریکا 
در نهایت به این بســتگی دارد که مقاومت واشنگتن 
و متحدانش از مقاومت حکومت ایران بیشــتر باشد؛ 
فرضی که نمی‌توان از درستی آن مطمئن بود. ساختار 
اقتصادی ایران طی چند دهه دقیقاً تحت تأثیر فشارهای 
آمریکا شکل گرفته و برای بقا در چنین شرایطی خود 
را سازگار کرده است. ترامپ بار دیگر روی تأثیر فشار 
اقتصادی حســاب باز کرده، زیرا روشن شده که حتی 
بمباران بیشتر نیز ایران را به عقب‌نشینی وادار نخواهد 
کــرد. در مقابل، ایران تصور می‌کند که می‌تواند بیش 
از آمریکا و متحدانش فشــار اقتصادی و سیاسی این 

تقابل را تحمل کند.
نیویــورک تایمــز تاکیــد کرد: ســایه جنگ بر 
گلوگاه‌های انــرژی آمریکا ســنگینی می‌کند. بهای 
گازوئیل آمریکا با جهــش ۵۳ درصدی به ۵.۶۲ دلار 
رســید. اختلال پالایشگاه‌های روسیه و انسداد هرمز، 
 نفت را به ۸۶ دلار رساند و ظرفیت خاورمیانه را روزانه 
۱.۶ میلیــون بشــکه کاهــش داد. در نتیجه، ســود 
پالایشگاه‌ها تا ۹۰ دلار جهش یافت، اما هزینه سوخت 

کشاورزان تا ۴۰ هزار دلار دو برابر شد.
گفتنی اســت فشار قیمت بنزین بر دولت ترامپ 
موجب شد تا او با تولیدکنندگان بنزین دیدار کند. به 
گزارش رویترز، این دیدار در حالی صورت می‌گیرد که 
دولت ترامپ قصد دارد تا قبل از انتخابات میاندوره‌ای 
کنگره در ماه نوامبر فشار بر مصرف‌کنندگان آمریکایی 

را کاهش دهد.
جنگ با ایران، ارتش آمریکا را ورشکسته کرد

در همیــن حــال، روزنامه انگلیســی گاردین از 
ورشکستگی ارتش آمریکا در جنگ با ایران خبر داد و 
نوشت: جنگ علیه ایران موجب بروز یک بحران مالی 
شدید برای ارتش آمریکا شده و نیروی دریایی آمریکا 
ناچار شــده است برای تأمین هزینه‌های عملیات‌های 
رزمی، از محل حقوق کارکنان خود و منابع مالی دیگر، 

بودجه جابه‌جا کند. 
بر اساس اســناد و مصاحبه با مقامات آمریکایی، 
جنگ علیه ایران ذخایر مهمات آمریکا را خالی کرده 
است. حملات ایران به پایگاه‌های استراتژیک در سراسر 
خاورمیانه آســیب رساند و فشــار بر بودجه نظامی را 
دوچندان کرد. حســاب‌های حقوق و دستمزد ارتش 
آمریکا به دلیل برداشــت پول از آنها برای تأمین مالی 
عملیات‌های رزمی با کسری مواجه است. نیروی دریایی 
آمریکا سلاح‌هایش را تمام کرده، کشتی‌هایش را خسته 

کرده و پولش تمام شده است.
گاردین به نقل از یک مقام و یک پیمانکار نیروی 
دریایی آمریکا خاطر نشــان کرد: به دلیل این بحران 
مالی، انجام تعمیــرات و نگهداری‌های غیرضروری و 

فوری در تأسیسات زمینی به تعویق افتاده است.

سالگرد انفجار ساختمان نخست‌وزیری

خطیب جمعه تهران:

ترویج بی‌حیایی راه میانبر جریان شیطانی برای تضعیف خانواده است
خطیب جمعه تهران با اشاره به »پروژه شیطانی برای 
تضعیف خانواده« گفت: جریان ضلالت با برنامه‌ریزی دقیق 
به این نتیجه رسیده است که راه میانبر برای بی‌خانواده 
کردن نســل بشر، آسیب زدن به فضیلت‌ها و بر باد دادن 

بنیان‌های اخلاقی، ترویج هرزگی و بی‌حیایی است. 
خطبه‌های عبادی- سیاســی نماز جمعه این هفته تهران به 
کلام حجت‌الاســام حاج‌علی‌اکبری در مصلی امام خمینی)ره( 

آغاز شد. 
حمایت همه‌جانبه از خانواده و ترویج زیست عفیفانه 

مسئولیتی همگانی است
 حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری، خطیب جمعه 
تهــران در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهــران با تأکید بر 
اهمیت تقوای الهی، گفت: اگر انســان به دنبال عزت اســت، راه 
رسیدن به عزت، تقوای الهی است و امیدواریم خداوند همه ما را 
از این ویژگی ســعادت‌آفرین بهره‌مند کند.  وی در ادامه با اشاره 
به موضوع »زیست عفیفانه« به عنوان یکی از مصادیق مهم تقوای 
فردی، خانوادگی و اجتماعی، اظهار کرد: در گذشته درباره نقش 
حیا و سبک زندگی مبتنی بر عفت در تشکیل و تأسیس خانواده 
ســخن گفتیم و امروز نیز باید بر نقش بی‌بدیل آن در تحکیم و 
پایداری خانواده و تعالی و شکوفایی آن تأکید کنیم.  خطیب جمعه 
تهران با تأکید بر اینکه »راهی جز زیست عفیفانه« برای صیانت از 
خانواده وجود ندارد، گفت: از روز نخست خلقت، مبارزه با خانواده 
و جنگ علیه آن در دســتور کار جریان ضلالت و شــیطانی قرار 
داشته است.  حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری در ادامه 
با اشاره به همکاری جریان‌های شیطانی برای ضربه زدن به بنیان 
خانواده، تأکید کرد: باید در برابر این جریان هوشیار بود و با تقویت 

حیا، عفت و سبک زندگی سالم، از بنیان خانواده صیانت کرد. 
ترویج بی‌حیایی و هرزگی 

راه میانبر جریان شیطانی برای تضعیف خانواده است
حجت‌الاسلام والمســلمین حاج علی‌اکبری، خطیب جمعه 
تهران، در ادامه خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران با اشــاره 

عکس: محمدعلی شیخ زاده

به »پروژه شیطانی برای تضعیف 
خانواده« گفت: جریان ضلالت با 
برنامه‌ریزی دقیق به این نتیجه 
رسیده است که راه میانبر برای 
بی‌خانواده کردن نســل بشــر، 
آسیب زدن به فضیلت‌ها و بر باد 
دادن بنیان‌های اخلاقی، ترویج 

هرزگی و بی‌حیایی است. 
وی افــزود: در اجرای این 
پروژه، غرب به عنوان یک مزرعه 
نمونه انتخاب شد و برای بررسی 
این مسئله می‌توان به آثار ویل 
دورانــت، از جملــه کتاب‌های 
»تاریخ تمدن« و »لذات فلسفه«، 

مراجعه کرد. 
خطیب جمعه تهران با اشاره 
به تحولات فکــری و فرهنگی 
غرب پس از رنسانس اظهار کرد: 

از دوره رنســانس، نگرش‌های سکولاریستی و اومانیستی و روند 
خدازدایی از عرصه‌های مختلف زندگی در غرب آغاز شــد و در 
ادامه، این منطقه به یکی از عرصه‌های اصلی این جریان تبدیل شد. 
حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری ادامه داد: در مطالعه 
این مســیر تاریخی، می‌توان روند تقابل با حیا و عفت و تضعیف 
بنیان خانواده را مشاهده کرد؛ روندی که با عنوان »انقلاب جنسی« 

دنبال شد و در نهایت به جنگ علیه خانواده انجامید. 
وی گفــت: غرب در جریان رنســانس و انقلاب صنعتی به 
توانایی‌هــای علمی، فنی و هنری قابل توجهی دســت یافت، اما 
بخشــی از این ظرفیت‌ها در خدمت ترویج بی‌عفتی و بی‌حیایی 

در فضای عمومی قرار گرفت. 
خطیب جمعه تهران با بیان اینکه این روند به تضعیف خانواده 
در غرب منجر شده اســت، اظهار کرد: این وضعیت در فرهنگ 

غرب قابل مشــاهده است و در سایر کشــورها نیز غرب‌گرایان، 
عوامل نفوذی و جریان‌های شــهوت‌محور با این فرهنگ مهاجم 
همکاری کرده‌اند؛ تا جایی که برخی کشورها در این زمینه حتی 

از کشورهای غربی نیز پیشی گرفته‌اند. 
حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری در بخش دیگری 
از سخنان خود با اشاره به تحولات فرهنگی ایران در دوره پهلوی 
گفت: در ایران کــه از دیرباز مهد دین، هویت، حیا و عفت بوده 
اســت، خاندان پهلوی در دوره حاکمیــت خود پرچمدار اجرای 

سیاست‌های ضدحجاب و ضدعفت شدند. 
دولت باید متناسب با افق بعثتی ملت
 یک انقلاب بزرگ اداری رقم بزند

 حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری، در ادامه با اشاره به 
همزمانی هفته دولت با این ایام، اظهار کرد: هفته دولت را به فال 

نیک می‌گیریم و یاد همه کسانی 
را کــه در جایگاه‌های مختلف 
جمهوری  ریاســت  از  خدمت، 
تا وزارت، مســئولیت داشته‌اند، 

گرامی می‌داریم. 
وی با اشــاره به شــهیدان 
رجایــی، رئیســی و باهنــر و 
شهدای دولت در ادوار مختلف 
گفت: ویژگی مشترک همه این 
عزیزان، خدمت بی‌منت و تلاش 
خستگی‌ناپذیر برای بهتر کردن 
حال ملت با حسن خلق، صفا و 

محبت بود. 
خطیــب جمعــه تهــران 
با قدردانــی از رئیس‌جمهور و 
اعضای دولت و همــه مدیران 
و خدمتگزاران کشــور افزود: از 
زحمات، خدمات و مجاهدت‌های 
همــه عزیزانی که در دولت جمهوری اســامی ایران مشــغول 
خدمت هســتند، قدردانی می‌کنیم؛ بسیاری از این خدمتگزاران 
 را نمی‌شناســیم، اما عاشقانه و خســتگی‌ناپذیر در حال تلاش

 هستند. 
حجت‌الاســام والمســلمین حاج علی‌اکبری با اشــاره به 
شرایط دشــوار دولت چهاردهم در دو سال گذشته گفت: دولت 
در این دوره با شــرایط خاصی از جمله جنگ ۱۲روزه، حوادث و 
بحران‌های امنیتی و جنگ رمضان مواجه بوده و با دشواری‌های 

فراوانی روبه‌رو شده است. 
خطیب جمعه تهران ضمن تشــکر از خدمات دولت و همه 
خادمان کشور، برای موفقیت آنان دعا کرد و گفت: شرایط بسیار 
خاص و سنگینی را پشت سر گذاشته‌ایم، اما در کنار قدردانی از 

خدمات، از دولت نیز توقعاتی وجود دارد. 

 ملت مبعوث 
از دولت نیز توقع بعثت دارد

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری با اشاره به تعبیر 
»ملت مبعوث« اظهار کرد: ملت مبعوث از دولت نیز توقع بعثت 
دارد. این ملت مبعوث شده و طبیعی است که سطح توقعات آن 

ارتقا پیدا کرده است. 
وی افــزود: دولتمــردان ما در دســتگاه اجرائی و به معنای 
بزرگ‌تر، در سایر نهادها و قوا که مجموعه دولت بزرگ جمهوری 
اسلامی را تشکیل می‌دهند، باید خود را روزآمد کنند و متناسب 
با افق بعثتی که در امت اتفاق افتاده اســت، در دولت نیز تحول 

ایجاد شود. 
خطیب جمعه تهران تأکید کرد: این بعثت باید هم در گفتمان 
دولت، هم در شیوه‌های مدیریتی، هم در شجاعت در تصمیم‌گیری 

و هم در اصلاح ساختارها خود را نشان دهد. 
حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری با تأکید بر ضرورت 
تحول در نظام اداری کشــور گفت: ما نیازمند یک انقلاب بزرگ 
اداری در کشــور هســتیم و این موضوع باید در دستور کار همه 

مسئولان قرار گیرد. 
وی در ادامه با اشــاره به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در 
آخرین دیدار با هیئت دولت شــهید رئیســی گفت: توصیه‌های 
راهبردی رهبر معظم انقلاب در آن جلسه بسیار کارگشاست؛ از 
جمله تأکید بــر خدمت بی‌منت و کرامت‌محور و باور و عمل به 

اصل »ما می‌توانیم«. 
خطیب جمعه تهران با اشاره به اهمیت حضور مدیران شایسته 
در سطوح عالی مدیریتی گفت: در سطوح عالی مدیریتی کشور 
نباید کسی حضور داشــته باشد که به این اصول اساسی اعتقاد 

ندارد و مسئولان باید در دسترس مردم باشند. 
به گزارش فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری 
همچنین بر ضرورت سرعت بخشیدن به اجرای طرح‌ها تأکید کرد 
و گفت: پروژه‌ها باید با ســرعت بیشتری پیش بروند و طرح‌های 

نیمه‌تمام به پایان برسند. 


